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شب‌های دودی
 فروشندگان دوره‌گرد مواد غذایی كنار خیابان‌های تهران

این شب‌ها قلیان را نیز به منوی خود اضافه كرده‌اند

اینجــا هــم مثــل خیلــی از پاتوق‌هــای شــبانه مشــابه در 
تهران، قلیــان پــای ثابت جنس‌هایی اســت كه از ســوی 
بســاطی‌ها ارائــه می‌شــود، امــا فروشــندگان ایــن محــل 
عــاوه بــر قلیــان، انــواع و اقســام خوراكی‌هــا مثــل جگــر، 
جوجــه، بــال و آش رشــته را نیــز می‌فروشــند. همچنین 
دكه‌هــای ســیار حاشــیه بوســتان نیــاوران مثــل خیلی از 
دكه‌هــای معمولــی، چــای، نســكافه، ســیگار و تنقــات 
نیز عرضــه می‌كننــد و اصــولا اینجــا خیلــی از كاســب‌ها با 
وانت‌هایــی پا به ایــن محــل می‌گذارند كه آن را به شــكل 

همان دكه‌ها درآورده‌اند.
مثلا یــك نفر پشــت نیســان آبــی‌اش اتاقكــی چوبــی قرار 
داده و در آن ذرت مكزیكــی و اســنك درســت می‌كنــد. 
كاســبی دیگر نیز با پراید وانت آمده و پشــت آن را سقف 
زده و در آن دل و جگــر بــه ســیخ می‌كشــد. قلیان‌هایش 
را هــم روی ســكویی در حاشــیه بوســتان چیــده و هــر 
كــه طلــب كنــد، او را از دود قلیــان بی‌نصیــب نمی‌گــذارد؛ 
قلیان‌های میوه‌ای با طعم‌های پرتقال، لیمو، دوســیب، 
بلوبری و آدامس دارچین؛ هر قلیان ده تا 15 هزار تومان. 
یا مثــا در ســوی دیگر خیابــان، فولكــس واگــن زرد رنگ 

تزئین ‌شــده‌ای دیــده می‌شــود كــه صاحب آن، قســمت 
میانی ســقفش را بالا زده، روی آن ســایبان گذاشته و آن 
وســط پخت و پــز می‌كنــد. در منــوی رســتوران كوچك او 
نیــز از همبرگــر و هــات‌داگ گرفته تــا ســیب‌زمینی ویژه و 

سوسیس گریل‌شده پیدا می‌شود.

 كسب و كاری از سر ناچاری 
آرام آرام عقربه‌های ساعت از یك بامداد عبور می‌كند، اما 
اینجا هر چقدر كه زمان می‌گذرد، اســتقبال مشتری‌ها از 
دكه‌های سیار حاشیه بوســتان نیاوران بیشتر می‌شود. 
آن قدر كه مشــتری‌های جدید ناچارند خودروهایشان را 
دوبله پــارك كنند كــه این موضوع كــم و بیش بــا بحث و 

جدل بین آنها و برخی بساطی‌ها همراه است.
همه فروشــندگان دوره‌گرد این خیابان با وانت، نیسان 
یا فولكس بــه این محــل نیامده‌اند و برخی وسایلشــان 
 را بــا خودروهــای ســواری خــود بــه اینجــا آورده‌انــد. مثــل 
دو جوانــی كــه در گوشــه‌ای از ایــن معركــه، بســاط جگر و 
جوجــه راه انداختــه و ظاهــرا همــه وسایلشــان را بــار یك 

پراید كرده و به حاشیه بوستان نیاوران آورده‌اند.

صاحب این بســاط به شــوخی می‌گوید كه جــا دادن این 
همــه میــز و صندلــی پلاســتیكی، منقــل، مــواد غذایــی، 
قفســه‌های شیشــه‌ای، زغال، ســیخ و دیگر تجهیزات در 
یك پرایــد كوچك كار هر كســی نیســت و فــوت كوزه‌گری 

می‌خواهد. 
او مشــغول باد زدن ســیخ‌های جوجه و بــال و دل و جگر 
و آماده كــردن آن برای مشتری‌هاســت؛ هر ســیخ جوجه 
ده هزار تومان، هر ســیخ بــال 8000 تومان و هر ســیخ دل 

و جگر 4000 تومان.
مجتبی تعریف می‌كند امشــب، سومین شــبی است كه 
به ایــن خیابــان آمــده، او البته می‌گویــد پارســال نیز چند 
ماهــی در همیــن خیابان بســاط می‌كــرد و همیــن چیزها 
را می‌فروخــت. مجتبــی هم مثــل دیگر بســاطی‌های این 
 محله، شــب‌ها حدود ســاعت 10 شــب از راه می‌رســد و تا 

3 و 4 صبح مشتری‌هایش را راه می‌اندازد.
او خوشــحال اســت از این كه با وجود گرانی‌ها، استقبال 
مردم حداقــل در این منطقه از شــهر از غذافروشــی‌های 
ســیار شــبانه بیشــتر شــده. مجتبــی همچنیــن از وضــع 
كســب و كارش نیــز راضی بــه نظــر می‌رســد و می‌گوید در 
این شرایط كار بهتری گیرش نمی‌آید و فعلا قصد دارد به 
همین كاســبی ادامه دهد. بــه همین خاطــر، او در تدارك 
تهیــه یــك وانــت اســت تــا دكــه‌ای شــبیه بقیــه دكه‌های 

سیار فروش غذا داشته باشد.

 لقمه‌ای نان از دود قلیان 
ســاعت دو بعــد از نیمه‌شــب همچنــان پــای بســاط 
غ‌تر  شــلو نیــاوران  بوســتان  حاشــیه  ســیار  دكه‌هــای 
می‌شــود. فضای داخــل پارك البتــه كمی خلوت‌تر اســت 
و در گوشــه‌ای از آن، ســه نفــر روی ســكویی نشســته‌اند 
غ از هیاهویــی كــه چنــد متــر آن طرف‌تــر در جریــان  و فــار

ل« را آماده می‌كنند.
ُ

است، بساط كشیدن »گ
امــا در كنــار بســاطی‌ها، آرام آرام ســگ‌های زیــادی همراه 
صاحبــان خــود ســر می‌رســند و كم‌كــم صــدای واق واق 

سگ‌ها به جزء جدانشــدنی این پاتوق شبانه بالاشهری 
تبدیل می‌شود. 

رفتــه رفتــه هــوای بهــاری نیمه‌شــب نیــز رو بــه ســردی 
مــی‌رود و دور هــم جمــع شــدن را بــدون روشــن كــردن 
تــش غیرممكــن می‌كنــد. به همیــن دلیــل، پای بســاط  آ
دكه‌هایــی كه در پیت‌هــای حلبی آتش درســت كرده‌اند، 
از بقیه بساطی‌ها شــلوغ‌تر شده است. مثل دكه علی كه 
همراه با ســه نفر دیگر از افراد فامیلش، آش، بلال، چای 

و قلیان می‌فروشند.
علی می‌گوید او اولین كسی است كه به این محل قلیان 
آورده و ادعــا می‌كند كه قدیمی‌ترین بســاطی این منطقه 
است. با این كه بیشــتر از 40 ســال به او نمی‌خورد، اما به 
گفته خودش، 16 ســال اســت كه در همین محله بســاط 
می‌كند. علــی البتــه توضیــح می‌دهد كــه تا یكی دو ســال 
پیش ماموران شــهرداری كمتر به بســاطی‌هایی مثل او 
اجازه كاســبی در ایــن محلــه را می‌دادنــد. اما چنــد ماهی 
اســت كه مامــوران كمتر از قبــل از فعالیت بســاطی‌های 

این محله جلوگیری می‌كنند.
 علــی معتقــد اســت كــه وضعیــت در دیگــر محله‌هــای 
تهــران نیــز بــه همیــن شــكل شــده و تاكیــد دارد كــه 
باز‌گذاشتن دست بساطی‌ها باعث شــده  این شغل در 

دیگر نقاط پایتخت گسترش یابد.
ایــن فروشــنده میانســال تعریــف می‌كنــد كــه بعــد از او، 
كم‌كــم وانت‌های دیگــر نیــز از راه رســیدند و از تابســتان 
پارســال، این خیابان به پاتوقــی برای عرضه غــذا و قلیان 
تبدیــل شــد. علــی البتــه از ایــن كــه در چنــد ماه گذشــته 
دســت در كارشــان زیــاد شــده، خیلــی ناراضــی نیســت و 
می‌گوید: قبلا فقط من و یكی دو نفر دیگر در اینجا بساط 
ج 4 پارســال وانت‌های دیگــری هم به  داشــتیم، اما از بــر
ایــن محــل آمدنــد و در كنــار مــا بســاط كردند. بــه همین 
دلیــل، چند ماهی اســت كه اینجــا خیلی شــلوغ‌تر از قبل 
شــده و طبیعــی اســت كه هــر چــه اینجا شــلوغ‌تر باشــد، 

كاسبی ما هم بهتر  می‌شود.
بهتر شدن كاســبی علی و فروشنده‌هایی مثل او، در گرو 
ایــن اســت كــه مثــل چنــد مــاه گذشــته دســت ایــن 
فروشندگان باز گذاشــته شــود تا آنها با خیال راحت‌تری 
بتواننــد به ایــن كســب و كار بپردازنــد. البته این كاســبی 
فــرق چندانی با دستفروشــی نــدارد و همــان نكاتــی را كه 
دربــاره معایب دستفروشــی می‌تــوان گفــت، در مضرات 
دكه‌های ســیار نیز می‌توان بیان كرد. به‌خصوص كه این 
دكه‌ها مــواد غذایی و قلیــان عرضه می‌كننــد و در صورتی 
كه نظارت بهداشــتی روی این محصولات نباشــد، عرضه 
آن بــه ایــن شــكل می‌توانــد ســامت مــردم را بــه خطــر 
بینــدازد. امــا اگــر ایــن فعالیــت ســاماندهی شــود، هــم 
فروشــندگان دوره‌گــرد مــواد غذایــی می‌تواننــد در ایــن 
اوضــاع اقتصــادی لقمــه‌ای نــان دربیاورنــد و هــم مــردم 
می‌تواننــد بــا اطمینــان خاطــر بیشــتری پــای بســاط ایــن 

فروشندگان بنشینند. 

 چند ساعتی است كه ســیاهی بر آسمان چیره شــده و شــب به نیمه خود نزدیك می‌شود. در 

محمدحسین خودكار

جامعه

این ساعات بیشتر نقاط پایتخت از غوغای روزانه خالی شــده، اما برخی نقاط دیگر تا چند ساعت 
بعد از نیمه‌شــب هــم میزبان مــردم بســیاری اســت كه پــای بســاط فروشــندگان دوره‌گــرد مواد 

غ كرده‌اند.  غذایی را شلو
بســاطی‌هایی كــه از ســال‌ها پیــش می‌شــد رد و نشــان آنهــا را در برخی محله‌هــای پایتخــت پیدا 
كرد، امــا از ســال گذشــته رفتــه رفته بــر تعدادشــان افزوده شــد و ایــن شــب‌ها كمتر می‌تــوان در 
محله‌های تهران مثل فرشــته، نیاوران، رســالت، ولنجــك و تهرانپارس چرخیــد و ردی از دكه‌های 
ســیار غذافروشــی ندید. این ماجرا فقط در شــمال و جنوب شــهر كمی متفاوت اســت؛ در خیابان‌های پایین شهر بیشتر 
ع  جگركی‌های سیار را می‌توان دید، اما خیابان‌های شمال شهر بیشــتر در قرق دكه‌هایی است كه در ماه‌های گذشته تنو
محصولاتشــان را اضافــه كرده‌اند و عــاوه بر فروش مــواد غذایــی، مشتریانشــان را به دود قلیــان شــبانگاهی نیز مهمان 

می‌كنند.
غ‌تر می‌شــود‌؛  حاشــیه بوســتان نیاوران از نقاطی اســت كه در ماه‌های اخیر، به خاطر حضور دكه‌های ســیار هر شــب شــلو

دكه‌هایی كه البته هیچ‌كدام از شهرداری یا نهاد دیگری مجوز ندارند و در این محل دور هم جمع شده‌اند.

 پاتوقی برای پراید

تا لكسوس
  مردمــی كــه شــب‌ها بــه حاشــیه 
بوســتان نیــاوران می‌آینــد، از همــه 
قشــری هســتند. این را لااقــل از نوع 
ماشین‌هایشــان می‌توان فهمید كه 
در آنجا هــم خودروهــای ارزان‌قیمت 
داخلی مثل پراید پیدا می‌شود و هم 
ماشــین‌های لوكــس خارجــی ماننــد 
لكسوس، اما به نظر می‌رسد بیشتر 
آنها، چه فقیر و چه غنی، از این تفریح 
لــذت می‌برنــد. نمونــه‌اش  شــبانه 
خانــواده ســه نفــره‌ای كه پای بســاط 
یك جگركی سیار نشســته‌اند و زن و 
شــوهر و دختربچــه خردســال بــا ولع 
خاصی سیخ‌های دل و قلوه و خوئك 
ایــن  پــدر  می‌كشــند.  نیــش  بــه  را 
خانــواده می‌گویــد اهــل ایــن محــل 
نیســت، امــا هــر چنــد شــب یــك بــار 
خانواده خود را مهمان بســاطی‌های 

بوستان نیاوران می‌كند.
او البتــه از وضعیــت بهداشــت ایــن 
ســیار  غذافروشــی‌های  و  محیــط 
اســت  ناراضــی  نســبتا  محــل  ایــن 
غــذای  ســامت  بــه  می‌گویــد:  و 
رســتوران‌ها نمی‌تــوان اعتمــاد كــرد، 
چه رســد بــه غــذای ایــن بســاطی‌ها. 
امــا به هــر حــال خانواده‌مــان اینجا را 
دوســت دارنــد و قیمت‌هایــش هــم 
از رستوران‌ها و فســت‌فودها نسبتا 
ارزان‌تــر اســت. حــال و هوایــش نیــز 
بــدك نیســت و غــذا خــوردن در این 
پاتــوق خیابانــی، بــه نوعــی هــم فــال 

است و هم تماشا.
اما این فال و تماشای شــبانه مردم، 
بعضــی از افــراد حاضر در ایــن صحنه 
را ناراحــت می‌كنــد. از جملــه نگهبان 
پارك كه تاكید دارد حضور بســاطی‌ها 
در ایــن محله، باعث ایجــاد ترافیك و 
ســد معبر شــبانه در خیابان حاشیه 
پــارك می‌شــود. او از زباله‌هایــی كــه 
در ایــن پاتــوق تولیــد می‌شــود نیــز 
بــه عنــوان دردســری بــرای رفتگــران 
محلــه یــاد می‌كنــد و می‌گویــد: بایــد 
صبح‌هــا بــه اینجــا بیاییــد و ببینیــد 
خاكسترهای باقیمانده از آتش‌های 
مــردم  كــه  آشــغال‌هایی  و  شــبانه 
منظــره  چــه  می‌ریزنــد  زمیــن  روی 
خیابــان  ایــن  در  را  ناخوشــایندی 

درست می‌كند.
نگهبان مســن پارك از این وضعیت 
انتظامــی  نیــروی  و  شــهرداری  بــه 
گلــه می‌كنــد و می‌گویــد: چنــد بــار از 
ماموران شــهرداری و كلانتــری محل 
خواســته‌ایم بــا ایــن غذافروشــان 
 دوره‌گــرد برخــورد كننــد. آنهــا هــم 
گاهــی می‌آینــد و بــه ایــن افــراد تذكــر 
می‌دهنــد. امــا در مجمــوع اقدامــی 
جــدی بــرای جمــع‌آوری ایــن پاتــوق 
شــبانه انجــام نمی‌دهنــد و بــه نظــر 
می‌رســد آنها مشــكلی با حضــور این 
بســاطی‌ها ندارنــد. امــا بــه نظــر مــن، 
حضــور ایــن بســاطی‌ها باعــث ایجاد 
محلــه  ســاكنان  بــرای  مزاحمــت 
می‌شــود و بهتــر اســت مســؤولان 
هرچــه زودتــر بــرای ســاماندهی ایــن 

وضعیت فكری كنند.
او البتــه تاكیــد می‌كند با جمــع كردن 
همه این بساطی‌ها به طور كامل نیز 
موافــق نیســت، چراكــه بــه گفتــه او، 
ایــن راه، تنهــا راه كســب درآمــد برای 
بعضــی از بســاطی‌های ایــن محلــه 
اســت و در این بــاره زن و شــوهری را 
مثــال می‌زنــد كــه هــر دو بازنشســته 
كفــاف  حقوقشــان  امــا  شــده‌اند، 
مخارجشــان را نمی‌دهــد و ناچارنــد 
كار  ایــن  بــه  زندگــی،  گــذران  بــرای 

بپردازند.  

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

ج پیامــی در 23 اســفند  در پــی در
»دردســر- عنــوان  بــا   1397

و  ریاســت  مشــاور  چالــوس« 
روابط‌عمومــی ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده‌ای وزارت 
ارســال  بــا  شهرســازی  و  راه 
نمابــری اعلام كــرد: به اســتحضار 
می‌رســاند نتایــج به دســت آمده 
از بازدیــد میدانــی و بررســی‌های 
تصادفــات رانندگــی در یك‌ســال 
بــالای  ســهم  بیانگــر  گذشــته 
ســرعت  از  راننــدگان  تخطــی 
مطمئنــه و مجــاز و بی‌توجهی به 
جلــو اســت. در همین راســتا 27 
نقطه پرحادثه شناســایی شــده 
و با ایجــاد شــیارهای لرزاننــده در 
ســطح جــاده بــه عنــوان بهترین 
راهــكار مــورد تاكیــد قــرار گرفت. 
اقدامــات  اثربخشــی  میــزان 
71درصــدی  موصــوف كاهــش 
تصادفات 9 ماه سال 97 نسبت 
بــه ســال 96 را نشــان می‌دهــد. 
بیشتر معترضان به این تصمیم 
راننــدگان نــاوگان بــاری ســبك 
بوده‌اند كه براســاس آمار پلیس 
هوشــمند  ســامانه‌های  و  راه 
بیشترین سهم را در بروز سوانح 
اختصــاص  خــود  بــه  رانندگــی 

داده‌اند.

جوابیه

 #  ضابطه  _ صادرات 
زارعی از تهران: 

آیا یك كالا به خاطر صادرات بی‌رویه 
باید آنقدر گران شود تا مسؤولان، تازه 
به فكر جلوگیری از صادرات آن بیفتند؟ 
چرا از ابتدا تصمیمات درست راجع به 

این موارد گرفته نمی‌شود؟

#  كودك _ تبلیغ 
ج: شاهرخی از كر

و  دســتگاه‌ها  گســترده  تبلیغــات   
بازی‌های رایانه‌ای و اســتفاده ابزاری از 
كودكان بــرای تبلیــغ، به‌جای تشــویق 
و آمــوزش در شــبكه پویا بــه اوج خود 
رســیده اســت و امیــدوارم ایــن رونــد 

تغییر كند.

# مهریه _  قانون 
رضایی از تهران:

درخواســت  محتــرم  مجلــس  از   
پرداخــت  بابــت  قوانینــی  می‌شــود 
مهریــه با توجــه بــه گرانی ســكه، وضع 
كنــد تــا از ورود شــهروندان درگیر این 

موضوعات به زندان جلوگیری شود.

# ماهی _ گرانی 
باباخانی از ساری: 

آبزیــان پرورشــی ماننــد ماهــی قــزل‌آلا 
 چــرا بایــد نســبت بــه ســال گذشــته 
ســه برابــر افزایــش قیمــت داشــته 
تاجــران  ورود  متاســفانه  باشــند؟ 
كلــی  خریــد  و  همســایه  كشــورهای 
در واحدهــای تولیــدی بــدون نظــارت 

دولت علت اصلی این گرانی است.

ایده‌های 
همیشه طلایی

قلیان كه مال ما نیست!
در ماه‌هــای گذشــته نهادهایــی مثــل شــهرداری تهــران فروشــندگان دوره‌گــرد مواد 
غذایی را آزادتر گذاشــته‌اند و به‌خصوص در طول شب بیشتر از گذشــته به این افراد 
اجازه می‌دهند كه در نقاط مختلف پایتخت بســاط خود را پهن كنند. اما بساطی‌های 
محله‌های گوناگون، از جمله دكه‌های سیار حاشیه بوســتان نیاوران، هنوز خاطراتی 
از درگیــر شــدن خــود بــا مامــوران شــهرداری را بــه یــاد می‌آورنــد و می‌گوینــد حتــی در 
ماه‌های اخیر هم كه دست آنها بازتر گذاشته شده اســت، بازهم هر از گاهی ماموران 

شهرداری آنها را مجبور به جمع كردن بساط‌شان می‌كنند.
جواد البتــه تاكیــد دارد اكنون وضع بــا زمانی كه فروشــندگانی مثــل او ناچــار بودند به 
طــور مخفیانه در این بوســتان بســاط كنند، بســیار فرق كــرده و در شــرایط فعلی آنها 
خیلی علنی‌تر به این كار می‌پردازند. او تعریف می‌كند: قبلا هر شــب جایمان را عوض 
می‌كردیم تا ماموران شــهرداری ما را نبینند و به محض دیدن آنها نیز ســریع وســایل 
خــود را جمــع می‌كردیــم و درمی‌رفتیــم، امــا الان خیلــی راحت‌تــر شــدیم، به طــوری كه 

می‌توانیم برای جلب مشــتری، تابلــو نصب كرده و دور ماشــین‌هایمان چراغ روشــن 
كنیم.

اما علاوه بر ماموران شــهرداری، هنوز هم گاهی ماموران اداره بهداشت به این محل 
سرك می‌كشند. البته چون این دكه‌ها سیار هستند و بدون مجوز فعالیت می‌كنند، 
آنهــا نمی‌توانند دكه‌های ســیار را پلمــب كننــد و آن‌طور كه جــواد می‌گویــد، فقط چند 
باری كه ماموران به این پاتوق آمده‌اند، از دكه‌هایی كه غذا و ســاندویچ می‌فروشــند، 

درخواست كرده‌اند  لااقل برای دریافت كارت بهداشت به آن اداره مراجعه كنند.
مامــوران اداره بهداشــت دربــاره قلیان‌هایــی كــه ایــن فروشــندگان بــه دســت مردم 
می‌دهنــد نیز بــه آنها تذكــر داده‌انــد، اما ایــن تذكرها هیــچ وقت افاقــه نكــرده و جواد 
دلیلش را این‌طور توضیح می‌دهد: قلیان‌ها را روی سكوی حاشیه پارك می‌چینیم تا 
وقتی ماموران شهرداری یا اداره بهداشت می‌آیند، نتوانند ادعا كنند كه این قلیان‌ها 
برای ماســت، اما اگر قلیان‌ها را داخل ماشــین‌هایمان می‌گذاشــتیم، تابلو می‌شــد و 

آنها می‌توانستند به جرم عرضه غیرمجاز قلیان توبیخ‌مان كنند.


